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 نکته از هزاران یک 

 نثر /  نظم  

: علی آزاد قوشچیاثر 

 خوانيد:آنچه در اين كتاب می

)ع(ـ دردِ دل با مولاي متقيان علی1

ها و احساساتـ انديشه2

 شيـ  نياز و نيا3
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 5 یک نکته از هزاران

 

 

 

 يمِ حِالرَّ نِمَ حْ الرَّ اللهِ مِسْبِ

 

  اوْاصَوَتَ وَ اتِحَالِوالصَّلُمِعَ وا وَنُآمَ ينَذِالَّ لاَّاِ  رٍسْی خُفِلَ انَسَنْالاِ نَّاِ  رِصْعَالْوَ         

 رِبْالصَّا بِوْاصَوَتَ وَ قِّحَالْبِ          

 

 ي مهربان                به نام خداوند بخشنده                                     

 روزگار. سوگند به           

 گمان انسان در زيانکاري است.بی            

 اند و همديگر رااند و كارهاي شايسته كردهمگر كسانی كه ايمان آورده            

 اند.اند و همديگر را به شکيبايی سفارش كردهكردهبه حق سفارش             
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 7 یک نکته از هزاران

 
. 

. 

 ي تَجْرِيـارِ وَالْفُلْكِ الَّتِـوَالنَّهَ يْلِالَّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ـإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَ      
 بَعدَ رْضَالأَ فَأحْيَا بِهِ زَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍمَا أنْ النَّاسَ وَ بَحْرِ بِمَا يَنفَعُالْفِي    

  بَيْنَ السَّمَاءِ رِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ صْرِيفِ تَوَ بَّۀٍا مِن كُلِّ دَآـبَثَّ فِيهَ وَمَوْتِهَا     
 .لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ضِرْوَالأَ    
 ن و در پیِ يکديگر آمدنِ شب  و روز و درـا و زميـهانـآسمرينشِ ـ، در آفآري     

 ، و آبی كه خداوند از آسمانوريِ مردم در دريا روان استبهرهاي كه براي كشتی      

 زنده داشته و جانورانی كه در آن ن، زمين را پس از مردفرو فرستاده است و بِدان      

 ،آسمان و زمين آرميده است و در ابري كه بينِگرداندنِ بادها ، و در پراكنده است      

 هاي عبرتی براي خردمندان است. مايه      
 ي بقرهسوره 164ي آيه                                                                                                  

 ها و زمين.آفرينشِ آسمان    

 آري،     

 خلقت.آفرينش،     

 خورشيد، ماه، مريخ، زحل، زهره، مشتري.    

 !و زمين    

 اي خاكی در فضاي لايتناهی.كُره    

 رسد.ها سالِ نوري میاش با برخی از كُراتِ ديگر، به ميليونكه فاصله    

 سالِ نوري؟    

 آري،     

 . كندطی می در ثانيه كيلومتر  000/300 سرعت با سال يک در نور كه مسافتی    

 توان اين همه عظمت را تصوّر كرد؟چگونه می    

 آن جاها چه خبر است؟    

 آن سويِ اين كُراتِ آسمانی چه طور؟   
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 كرانی.و باز، آسمان، فضا، بی

 و باز، ناتوانیِ انسان در درک  و فهمِ اين همه عظمت.

 اين همه نظم، اين همه شگفتی.

 ه عجز ـانديشمند بود و شهرتی جهانی دارد، ب ، فيلسوف وابوعلی سينا كه پزشک

 :كندچنين اعتراف می و ناتوانی خود

 تا بِدان جا رسيد دانش من / كه بدانم همی كه نادانم                      

 و از سقراط هم كه فيلسوفی بزرگ است و هنوز هم نظريات فلسفی او در جهان 

 «دانم.دانم كه هيچ نمیمی» نده است.ی مشهور با اين مفهوم مامطرح است، عبارت

 منظم و آن چنان گسترده و پيچيده و متنوع و درعينِ حال،آري، جهان آفرينش 

 هايیآن چه رسد به كنند،می اعتراف خود به نادانی دانشمندانقانونمند است كه  

 كه با انديشه و فهم چندان سر و كاري ندارند.

 اين كه: كه مشهور و ماندگار است، ي ديگر سقراطجمله

 «اش پرسش و تأمل نکرده باشيم، ارزش زيستن ندارد.اي كه در بارهزندگی» 

 انديشيم؟در طولِ زندگیِ خود، چقدر به اين موضوعات به طور جدّي میما 

 افتاد؟تر يا دورتر بود چه اتفاقی میاگر خورشيد به زمين نزديک

 ايم؟فکر كردهآيا به جزر و مدِ درياها 

 ايم؟ها، گرما و سرما انديشيدهها، فصلآيا به ابرها، بادها، باران

 به رودها چه طور؟

 و... ، آمازوننيل ارس، كارون، به دجله، فرات،

 هاي پوشيده از برف.هاي حاصلخيز، به قلهبه كويرهاي خشک،  به جلگه

 داد؟میاتفاقی رخ چه شدند، میشور  زمين هاي رويآب اگر تمامِ

 آمد؟شد، چه پيش میاگر اكسيژن نمی

 شد؟چرخيد، زندگی چگونه میاگر زمين به دور خود نمی
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 9 یک نکته از هزاران

 

 آري،    

 هزاران هزار جماد و نبات. آفرينش، خلقت.   

 ها، انواعِ درختانِ ميوه.ها، سبزهصخره   

 حيوانات اهلی، حيواناتِ وحشی.   

 گوناگون.هاي ها و ويژگیهر كدام با قيافه   

 ! و در اين ميان، انسان   

 كند؟در اين جهانِ خاكی چه می انسان كيست؟   

 سرانجام به كجا خواهد رفت؟ براي چه آمده است؟   

 بايد انديشيد، بايد فکر كرد.   

 آيا انسان موجودي است همچون موجوداتِ ديگر؟   

 و سرانجام نابود شود؟ داست كه مهلتی محدود، خدمتِ تن نمايآيا براي اين آمده    

 .تر و كم دردسرترندحيوانات كه راحتاگر اين گونه باشد،    

 د.نجود و میندهاي لم میو آسوده خيال در سايه دنچردر چراگاه می   

 اندوزي آمده است؟آيا براي جنگ و كشتار و زورگويی و ثروت  

 است؟شدن در منجلابِ زندگیِ جانوري آمده آيا براي غرق   

 بايد انديشيد، بايد فکر كرد.   

 كنند.دانند، سخت اشتباه میآنان كه زندگی را مترادف با زيستن می   

 زندگی مفهومی والاتر و بالاتر دارد.   

 .نه براي زيستن كه براي زندگی آفريدو خداوند، انسان را    

 .بخشيد خرَِد انديشه، شعور واو  به و به همين منظور،   

 وي قدرت انتخاب داد. به   

 تا خود تصميم بگيرد كه صعود كند و خدايی شود.   

 ور گردد.ها غوطهيا تصميم بگيرد كه سقوط نمايد و در زشتی   
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 نموده و تدعو رستگاري است،، كه همان راهِ خداوند، انسان را به راهِ راستالبته، 

 معرفت و كمال بشتابد.خواسته است كه به سوي  وي با فرستادن پيامبران، از 

 رَوي و سقوط و تباهی نهی فرموده است.انديشی و كجوي را از كج

 انتخاب نمايد. مسير زندگی خود را و اين، خودِ انسان است كه بايد

 گويد:ي نامدار آلمانی میو نويسنده ، اديبشاعر گوته،يوهان ولفگانگ فون 

 هر ي. ريشهكنیيی ولی سقوط نمیآي پرتگاه میهـريشه كه داشته باشی، به لب» 

 و ربطی به پول و تحصيلات ندارد. و شرف اوست تربيت، انسانيت شعور، كس،

 تاريخ چيست؟

 نيست.  در گذرگاه زمانها ها و كشورگشايیتاريخ، صرفاً روايت جنگ

 هاي گذشته است.نماي احوال امّتي تمامتاريخ، آيينه

 ست.هازندگی ملّت شيبي فراز و نكنندهتاريخ، بازگو

 هاست. ها و شقاوتانعکاس سخاوت 

 هاست.پژواک اميدها و نااميدي

 ها به لب دارد.هر خشتی كه از روزگاران گذشته به جاي مانده، حکايت

 مستکبر. خودكامه و مستضعف با حکايت نبرد روشنايی با ظلمت.

 دهد.تاريخ، گذشته را به حال و حال را به آينده پيوند می

 ها و عصرها.پلی است بين نسل

 كند.واره سرگذشت پيشينيان را بيان میهم ،تاريخ

 هايشان.از شهدا و مجاهدت

 اند.از بزرگمردان نستوه كه زندگی خود را صرف خدمت به مردم كرده

 اصيل و متعالی، خطرها را به جان خريدند. از آنان كه در راه پيشبرد اهدافِ

 بياسايند.خود نياسودند تا ديگران 

 خود نخوردند، ننوشيدند، نپوشيدند تا ديگران بخورند، بنوشند و بپوشند.
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  .   را به  اند و رهگذرانايستادهزمان مواره، با قامتی استوار در گذرگاه از آنان كه ه  

 خوانند.سعادت و رستگاري فرا می

  است.گار دمان هادر دل ياد و نامشان اند واز آنان كه هرگز نمرده  

 اند.نگه داشته راهِ عزت و افتخار را روشن از آنان كه در ظلمتِ غرور و تباهی،  

 اند!مرتبه چقدر بزرگوار و بلند اينان آه كه  

زمين و زمان خواهد  ي امام حسين)ع(، تا قيامت در گوش«هيهات منّا الذّلّه» فريادِ   

 .فت و بزرگی جريان يابدهاي تمام آزادگان جهان، خونِ شراتا در رگپيچيد 

 صداقت و  ندگی، عقيده است. جهاد است. اخلاصها بفهماند كه زتا به تمام ملّت  

  است. دلاوري و ايثار است.  .

  .است مبارزه با ظلم و فساد .گذشتن استاز جان  ،هاارزشها و آرمان در راه حفظ  

 اندوزي و فخرفروشی.نه ثروت  .

 گذاشتن و در راه عناد و خودخواهی تاختن.نه سرِ مردم كلاه   

 بايد انديشيد.  

 هدفی مقدّس دارد. انسان اشرف مخلوقات است و  

 هدفش عبادت خداوند است و سيرِ مراحلِ كمال.  

 يابی به معرفت است.هدفش دست  

 است.  « لا اله الا الله » هدفش اعتلايِ پرچمِ  

 شکوه.باهدفش زندگی افتخارآميز است و مرگِ   

 .است زندگی ه مرگ در راه ايمان و عقيده،ك  

 و زيستن همراه با ذلّت و خودخواهی، مرگ است.  

 و اين، خودِ انسان است كه بايد انتخاب كند.  

  شدن را .« حماء مسنون» و « الفخّارصلصال ك» يا صعود و خدايی شدن را، يا   

 پستی و زبونی را. رسوبی شدن، سقوط، تباهی، حقارت، يعنی گِلِ   
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هاي گوناگون و فت كرده و فرهنگپيشر ر دنياي امروز كه علم و تکنولوژيو د

 اند وها همچنان انسان مانده، برخیانده، بيش از پيش در دنيا پراكندنژادهاي متفاوت

به  ها گمراه شده و خويشتنِ خويش راو برخی اندخويشتنِ خويش را فراموش نکرده

 .اندهباد فنا سپرد

انديشی و برخی، نيّتی پاک دارند و در فکر خدمت به جامعه هستند و برخی با كوته

 آورند.ديگران به وجود می خود و هايی را برايخودخواهی، مصيبت

 نمايند.می فرساها سخت و طاقترا به ديگر انسان زندگی

، دلش به درد هاتبعيضو  هاعدالتیچنان كه يک انسانِ متعهد و آگاه، با ديدنِ بی

 .خواهد بشتابد و كاري كند و می آيدمی

 خواهد فرياد بزند و خفتگان را بيدار نمايد.می

 خودكامگان و تزويرگران را به هم ريزد.رِ خواهد بنايِ سستِ افکامی

 گر باشد.اعتنا به كناري بايستد و نظارهتواند بیكه نمی

 ..فل بماند.ي انسانی خويش غاتواند از وظيفهكه نمی

 و من يک مسلمانم.

 )ص(. پيامبرِ من حضرت محمد دينِ من اسلام است.

 ام كعبه.قبله كتابم قرآن.

 ام.و من يک مسلمانِ شيعه

 .امامم علی)ع( است

 گويم.اينک، دردِ دلِ خود با علی)ع( میو من 

 با آن دلاورمرد، با آن مجاهدِ جان بركف.

 ها.از پسِ قرن

 در هر عصري حضور دارد.كه آن بزرگوار، 

 ها.ها، در انديشهها، در جاندر دل
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 ،يا علی  

 ،هااي شيرمردِ حماسه  

 ،اي قهرمانِ ميدانِ انديشه و عمل  

 ،يِ اعلايِ محبّت و احساساي نمونه  

 ،آيدها به جوش میاي كه با يادت خون در رگ  

 ،رمردِ تاريخ، يا علیاي اَبـَ  

 زمانی كه كودكی بيش نبودم، بارها و بارها از بزرگترها و اطرافيان، اوصافِ تو را   

 گرفت.شنيدم و دلم نيرو میمی  .

    آن دلاورمرد، آن كه بر  )عليه السلام(،ما علی گفتند: مولايشنيدم كه میمیبسيار    

      خندق، جنگفضيلتِ يک ضربتِ شمشيرش در و  بود شده پيروزدشمنان ترين قوي  .

     به دور از هر نامرد و ناكس، هنگام شبگاه خاكيان و افلاكيان بالاتر بود، عبادتِ از  .

 گفت.راز دل با چاه می  .

 گريست.كرد و میسر در چاه می   

 چون آورينام قهرمانِ دانستم كه گريستنِشنيدم، میسخنان را میآن روزها كه اين   

 ، سر فهميدم كه چرا با آن همه عظمت و توانمندينمیولی  .كاري است شگفتتو،  

 گريستی. كردي و آن گونه میدر چاه می  .

   خواستیاشتی كه نمی، چه در دل دو شجاعت ه شهامتا آن همــفهميدم كه بنمی   

 خاكيان، آن را بشنوند. يو غبارگرفته هاي پليدگوش    ... .

 مردي چون تو را حدس بزنم.هاي بزرگگريستناينک شايد بتوانم دليل    

 هاست.تر از تمامِ اقيانوسيِ تو را كه دريايِ دِلَت وسيعهايِ شبانهدليلِ گريه   

 ها و شمشيرت تيزتر از تمامِ شمشيرها.و كلامت استوارتر از تمامِ صخره   

 .هاستات فراتر از افقو انديشهها تر از گُلاي كه احساست لطيف   

 هاست.اي كه نامت، يادآورِ تمام خوبی   
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 تو در اين جهان غريب بودي، چرا كه به عالَم ملکوت تعلّق داشتی. 

 نمود.تر میكوچک حقيرتر و تو روحِ عظمتِ در مقابلِ عظمتش يهمه با اين جهان

 ها و نيازهاي معنوي و ماورايیِ تو، فراتر از اين دنياي فانی بود.احساس

 . چنان ي معنا بود كه تو راكرانهاحساسِ متعالیِ غربت و مهجوري از عالَمِ بیو اين 

 داشت. آري، احساسِ متعالیِ غربت.تابی وا میبه ناليدن و بی

 .شوديقين من افزوده نمیها كنار بروند به اگر تمام پرده :ايتو خود فرموده

 .شهود ،بصيرت ،عقل  متعالی،احساسِ  برتر،اين فرموده يعنی عشقِ

 « اياي علی كه جمله عقل و ديده » :ي مولويبه گفته

  . در صف مقابل آنان كه و داشتی، بصيرت علم داشتی، عقل و ديده بودي.، جمله تو

  . بودند و حتی آنان كه در صف مقابل نبودند ولی در ركاب تو هم نبودند، گرفتارِ

 .بودند جاهلانهدنيا و دچار تعصب 

 « گويم از صبح سپيدشهر در خواب است و من می » مصراع مصداق اين

 . گفتن. زمانی كه مخاطبان، شنوندگانیآه، چه دردآور است » و مصداق اين عبارت:

 «كور. نفهمند يا خود را به نفهمی بزنند.باشندباشند كر و بينندگانی 

 . نبود كهآري، تو از اين كه گوش شنوايی نبود تا حقايق را بشنود و چشم بينايی 

 . بردي و خود راها را گرفته بود، رنج میگريبان خيلی،و دنياطلبی ها را ببيندفضيلت

 يافتی.در آن جمع آشفته و پريشان غريب می

 . در قلب پاک تو، اسرار و معارفی بود كه براي شنيدن آن اسرار و معارف، مخاطب

 . دل به چاه گفتن و مناجات درو راز  و روشن نياز بود. اهل دل لازم بود. قلبِ مستعد

 از معرفت گفتن.نااهل  كه به ترو دلخواه ترر و عاشقانهت، بسا عارفانهتنهايی

 .بصيرتی و تعصب و م نبودند، ولی بیگرچه دوستان باتقوا و مخلص و آگاهِ تو ك

 فشرد.، گردنِ جانِ جامعه را به سختی میاز مسائلجهل و نداشتن درک اصولی 

        .شوداي آشکار از آن محسوب میكه ابن ملجم ملعون، نمونهاي جامعه
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15 یک نکته از هزاران

« الجهل موت و الجاهل ميّت» كه 

 شد.هاي گوناگون آشکار میبه صورت (،ص)مان جهلی كه بعد از وفاتِ پيامبره

هاي مغرضانه، افکنیهاي خشک و غيرمنطقی، تفرقهها، تعصّبطلبیاز قبيلِ رياست

ها، و در ها، حسادتها، كينهحقّ و باطل، تزويرها، ناجوانمرديناتوانی در تشخيص 

 ها.يک كلام، دنيازدگی

 نگري نيست؟طحیو س ي جهلو آيا دنيازدگی، خود نتيجه

ات، تا ابد هاي مشفقانهنوازيات و يتيمهاي صادقانهاي كه قوّتِ بازويت، خيرخواهی

 ،زبانزد عام و خاص است

شِ دو را جوانمردانه به پاي پيامبر)ص( پرچمِ توحيد پا بهتخار، افاي كه در راه عزّت و 

 ،جان كشيدي

تو هدايت كردي ولی اغلب، ضلالت را برگزيدند. به سعادت خواندي، شقاوت 

 خواستند. 

به نور خواندي، به ظلمت رفتند. به جهاد و سرافرازي خواندي، ولی گرما و سرما را 

 بهانه كردند و خواري را گردن نهادند. 

 راه را نشان دادي، ولی به بيراهه رفتند و مطيعِ هواي نفس شدند.

 ها را آكندند تا حقايق را نشنوند.گوش ها را بستند تا دردها را نبينند.چشم

چهره دارند، و قّی بر عصري كه توحّش نقابِ تمدّن و تزلزل نقابِ تراينک، در 

چرانی و رفاه اند و زندگی را در شکمها، خويشتنِ خويش را فراموش كردهخيلی

توانم احساس كنم كه چقدر سخت اند، تا حدّي میدردي خلاصه كردهمادي و بی

فراخوانَد، ولی  به رستگاري ها را برخود بپذيرد و با اخلاصِ تمامكسی، رنجاست كه 

 .نما و مدّعیی باشند عاقلنجاهلا مخاطبان،

 فهميدند. درد آن نبود كه نمی

 خواستند كه بفهمند. يا نمی .فهمندنمی دانستنددرد آن بود كه نمی
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